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اجــازه بدهیــد برگردیــم بــه ســؤال اول مطــرح 
شــده، آیــا شــاخصی بــرای تمیــز قائــل شــدن بیــن 
مربیان ســنتی و مدرن وجــود دارد و آیا اصولًا چنین 

دسته بندی صحیح است؟
موفقیت در فوتبال دنیا یعنی حداکثر دستیابی 
بــه اهــداف تعییــن شــده در پروســه کوتــاه، میــان و 
بلند مــدت با مصــرف حداقل هزینه. همیــن ابتدا، 
می خواهــم ذهن تــان را درگیر دو واژه کنــم: حداکثر 
موفقیــت در برابر حداقل هزینه. این تناســب، اصل 
اصلی مدیریت است، در واقع تعریف کلان مدیریت 
یعنی کســب حداکثر منافع با صرف حداقل هزینه. 
ولی فراموش نکنید که حداکثر و حداقل کاملًا نسبی 
و وابســته بــه برنامــه و اهداف تعیین شــده هســتند. 
یعنی برای رســیدن به سطح تعیین شده از اهداف، 
نیازمند هزینه هایی متناســب با این اهداف هســتید 
ولی مدیریــت موفق می تواند بــا حداقل هزینه های 
مورد نیاز، حداکثر اهداف تعیین شــده و متناسب با 

هزینه های صورت گرفته را محقق نماید.
برگردیــم بــه تعریــف موفقیــت. پیــش از ایــن 
توضیح دادیم که اهداف می تواند قهرمانی، کســب 
ســهمیه لیگ هــای بین المللــی، عــدم ســقوط و یــا 
جایگاهی مشــخص در جدول باشد و یا ایجاد ارزش 
افــزوده در تیم از طریق ارتقــا و بهینه نمودن چرخه 
تولیــد بازیکــن که منجــر به ایجــاد درآمــد از فروش 
بازیکنان گردد. در ادامه از روش های مدرن در ایجاد 
ارزش افــزوده صحبــت کردیــم و البتــه روش هــای 
تعییــن میــزان تحقــق اهــداف تعیین شــده توســط 
مدیریــت. و حالا مطــرح کردن این ســؤال که هوادار 
و یا کارشــناس چگونه می توانــد موفقیت تیم و کادر 

فنی را ارزیابی کند.
هوادار همیشــه پیــروزی و قهرمانی می خواهد. 
ایــن ذات هــواداری اســت. هــوادار نمی توانــد مانند 
مربی و یا مدیر با بررســی آمــار و تحلیل های آماری 
نســبت بــه موفقیت در دســتیابی به اهــداف تعیین 
شــده، اظهــار نظــر کند و یــا بعــد از بــازی ای که تیم 
مــورد علاقــه اش با درصــد موفقیت بالا در ســبک و 
اســتایل بازی و ایجاد موقعیت های گلزنی نتوانسته 
3 امتیــاز بــازی را کســب کنــد، از شــرایط عصبانــی 
نباشــد. هــوادار بابــت تســاوی یــا شکســت عصبانی 
است و برابر تلویزیون نشسته است و یا در اتوبوس از 
استادیوم به سمت منزل در حال حرکت است. حالا 
زمانی است که کارشناسان در تی وی و یا سایت های 
ورزشــی و فضای مجازی مشغول اظهار نظر فنی در 
مــورد دیدار هســتند و حرف های آنهــا می تواند روی 
هوادار عصبانی اثرگذار باشد. یا آبی روی آتش برای 
آرام کردن و یا بنزین روی آتش برای شعله ور کردن 

هوادار عصبانی.
 پــس آنچــه مهــم و کلیــدی اســت ، اظهــارات 
کارشناســان و جهت دهــی افکار هــواداران عصبانی 
اســاس  بــر  می بایســت  جهت دهــی  ایــن  اســت. 
واقعیات باشد، بر اســاس تحلیل امروز و پیش بینی 
آینــده. بــه زبــان ســاده تر، کارشــناس بایــد توانایــی 
تحلیل فنی داشته باشد، تحلیل فنی کاملًا با تحلیل 
نتیجــه متفاوت اســت. هــوادار تحلیــل نتیجه انجام 
می دهد، اگر قرار باشد کارشناس و یا حتی مدیر هم 
تحلیــل نتیجه انجام دهد پس چــه تفاوتی بین این 

افراد وجود دارد؟
بــا  اجتماعــی  شــبکه های  در  روزهــا  ایــن 
کارشناسانی مواجه هستیم که سعی می کنند فالوئر 
و لایک کســب کننــد در حالیکه باید با نــگاه تحلیلی 
نســبت بــه شــرایط تیم هــا و لیــگ اظهار نظــر کنند. 
حتــی در تلویزیــون هــم بــا کارشناســانی اینچنینــی 
مواجــه هســتیم. ایــن در حالــی اســت کــه در چنــد 
ســال اخیــر، جامعه هــای آمــاری مناســبی از لیــگ 
برتــر ایران در ســایت های بین المللــی مثل instat و 
یــا شــرکت های داخلی ماننــد متریکا وجــود دارد که 
می توانــد به کارشناســان کمک کند که بــر پایه اعداد 
و آمار، عملکرد تیم ها را تحلیل کنند و نه بر اســاس 

علایق و اهداف شخصی.
ماحصــل ایــن بحث، دانســتن مرزی اســت که 
بیــن نــگاه هــواداری و نــگاه کارشناســی بایــد وجــود 
داشته باشد. کارشناسی فوتبال، در دنیای امروز یک 
شــغل مهم اســت کــه جایــگاه، محبوبیــت و درآمد 
بالایی دارد ولی در ایران صرفاً جهت افزایش فالوئر 

و لایک در شبکه های اجتماعی کاربرد دارد.

مرز نگاه هواداری و نگاه کارشناسی
نگاه تازه

سعید الهویی

مربی سپاهان 

شــروع شــد و در نهایت یکی از اهداف قطر برای رسیدن به 
قهرمانی آســیا در سال 2019 را محقق کرد. اسپایر، خلاصه 
فلســفه فوتبــال قطــر اســت که ایــن رشــته پرطرفــدار را به 
فناوری گره زد. اســپایر علم و فناوری را در ســنین پایین در 
ذهن مســتعد ترین بازیکنان تزریق می کند و این بزرگترین 
گامی اســت که برای رشــد در فوتبال برداشته شده. امیدی 
کــه کــم کــردن فاصلــه بیــن کشــورهای صاحــب ســبک و 

کشورهای در حال توسعه را بیشتر از گذشته کرده است.
   

بــه جایــی رســیده ایم کــه انــگار تمــام راه هــا را بــرای 
»فوتبال ایران« بســته  می بینیم. فوتبال ایران محدود شده 
و بــه همین دلیل افرادی را می بینیم که در این فضای کدر 
می تازنــد و هیچکس با آنها برخورد نمی کند. ما با فوتبالی 
مواجه ایــم که هیچ گاه به ســمت خصوصی ســازی نخواهد 
رفــت. فوتبالــی که حق پخــش، »حقش« نیســت. فوتبالی 
کــه بلیت فروشــی درســت نــدارد. فوتبالــی کــه درآمدزایی 
نــدارد. فوتبالی که باشــگاهی با اســتانداردهای بین المللی 
ندارد. باشــگاه ها اســتادیوم اختصاصی ندارند. فوتبالی که 
بیلان مالی ندارد. فوتبال ایران شــبیه بارانی است که هیچ 
کانال و مســیلی بــرای هدایــتِ آن طراحی نشــده؛ نعمتی 
اســت که تبدیل به ســیل و ویرانی می شــود. فکر نکردن ها، 
پیش بینی نداشــتن ها و برنامه نریختن هــا، فوتبال ایران را 
شــبیه یک »بنگاه معاملات ملکی« کرده است. بنگاهی که 
مدیرعامل به جای پول، به بازیکنش آپارتمان می فروشــد 
و وقتــی بازیکــن بــه پول محتــاج اســت، همــان آپارتمانی 
کــه خودش ســاخته را با یکصــد میلیون زیــر قیمت دوباره 

می خرد تا به بازیکنش پول نقد بدهد! 
   

فوتبال ایران نیاز مبرمی به استانداردهای بین المللی 
دارد. باید مدیران متخصص با موازین علمی روز جایگزین 

مدیــران فعلی شــوند و فوتبال را مدبرانــه اداره کنند، نه با 
امدادهــا و نمایش هــای رســانه ای و روش هــای منســوخ و 
متــروک کنونــی. نگرانــی فوتبال ایــران بایــد خالی نماندنِ 
صندلی هــای اســتادیوم های ورزشــی باشــد، اهتمــام بایــد 
فراهم کردن زمینه حضور خانوادگی در ورزشــگاه ها باشد، 
توجه باید روی جوانگرایی و نوگرایی و اســتقبال از تفکرات 
تازه باشــد، اصرار باید بر شــفافیت و ساختِ استادیوم های 
جدید باشد. برنامه ریزی باید به سمت ایجاد ارزش افزوده 
بیشــتر از کنار فوتبال و بسترســازی برای فعالیت باشگاه ها 
باشــد. توجه باید به فوتبال پایه دختران و پســران در سنین 
مختلــف باشــد. اراده بایــد بــرای حل مشــکل حــق پخش 

تلویزیونی و درآمدزایی های تازه و نو باشد.
   

فقــدان برنامه راهبــردی، فقدان نظام اســتعدادیابی 
و آموزشــی، ضعــف دانــش فنی مربیــان و کادرهــای فنی، 
مالکیــت و ماهیــت دولتــی اکثر باشــگاه ها و اماکــن بزرگ 
برنامــه خصوصی ســازی  در  یــا ضعــف  فقــدان  ورزشــی، 
متناسب با حوزه ورزش، فقدان پیوند کارآمد بین فوتبال و 
دانشگاه، متوازن نبودن درآمدها و هزینه ها، خلأ حق پخش 
تلویزیونی فوتبال، فقدان نظام جامع باشگاه داری، ضعف 
در شــفافیت مالی، ضعف مهارت و اراده تجاری ســازی در 
بین مدیــران ورزش، غفلت یا ناآشــنایی مدیران ورزش با 
قابلیت های اقتصادی، کم توجهی فاحش اهالی ورزش به 
مســئولیت های اجتماعی، ضعف در نظام هــای نظارتی و 
کنترلی، کم توجهی به تجربه هــای منطقه ای و بین المللی 
در زمینــه مدیریــت و توســعه فوتبــال، چیرگــی روابــط و 
تفکــرات جناحی بر روابط و تفکــرات علمی، نقش آفرینی 
نهادهــای  بعضــی  و  دولــت  غیرکارشناســانه  و  ناکارآمــد 
حاکمیتــی و عمومــی در ورزش تنها بخشــی از چالش های 

پیش  روی ماست.

   
شــرایط فوتبــال ایــران به گونــه ای اســت کــه مجمــع 
»عاقــل« فوتبــال باید بــا کمترین هزینه و بیشــترین ســود، 
تکلیــف خــود را در انتخابــات آینــده فدراســیون ادا کننــد. 
منتقــدان در مجمع به شــدت آماده اند که برای مهدی تاج 
جایگزینی انتخاب کنند و در عین حال حاضر نیستند که این 
جانشــین، از میان گروهی باشــد که آنها را جدی نمی گیرد. 
اگر احساس کنند جانشین تاج، چنین فردی است، ممکن 
اســت همگی پشت سر »گزینه خاص« بســیج شوند و پای 
هر تخلــف غیرقانونی هم بایســتند. علی کفاشــیان یک بار 
از تکنیــک هــراس از تعلیــق و بار دیگر بــا تکنیک هراس از 
به قدرت رســیدن »گزینه دولت« به قدرت رســید اما اکنون 
دیگــر نمی توانــد حتی در انتخابات شــرکت کنــد. در چنین 
شرایطی به نظر می رسد نامزدی فردی به کارنامه »محمد 
دادکان« هــم پریــدن از آخرین طبقه ســاختمان اســت اگر 
گذشــته فوتبــال و مجمــع به درســتی ارزیابــی نشــود. حال 
ممکــن اســت در جامعــه ایــران، محســن صفایی فراهانی 
دیگر به فوتبال نیاید اما صفایی ها در جامعه بســیار اســت 
چــرا که »صفاییســم« زنده اســت. مدلی کــه در درجه اول 
اعتقاد داشــته باشد »تمام مشکلات فوتبال نشان می دهد 
که ما برنامه ریزی نداریم و تا زمانی که مشکل برنامه ریزی 
حل نشود، مشکل فوتبال حل نخواهد شد« و معتقد باشد 
کــه »مشــکل فوتبــال را بــا حــرف زدن نمی توان حــل کرد. 
این کار یک برنامه 10 ســاله می خواهد. باید برای باشــگاه ، 
هیــأت ، لیگ و… برنامه ریزی هدفمند کرد. باید ببینیم که 
آیا لیگ ایران بعد از هشــت ســال توانســته به اهداف خود 
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